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گیسو فغفوري

پیشنهاد

مســتندها گاه پنجره ای هســتند بــه دنیایی متفاوت 
از دنیای تحت ســلطه فیلم ها و ســریال هایی پرطرفدار 
و همیــن تفــاوت و جزئیات اســت که می توانــد آنها را 
خاطره انگیــز کند یا به مثابه دانســته های جدید در ذهن 
بماند؛ اما گاهی مســتندهایی ساخته می شوند که دیدن 
آنها مانند یك تجربه جدید، یك سفر عالی یا مروری است 
بر روزگار پشت سر گذاشته که در هیچ جایی بیان نشده یا 
با چنین زاویه ای به آن پرداخته نشده است. این مستندها 
برای من همین گونه بود. ناصر صفاریان نامی آشناست در 
زمینه مستندسازی درباره توجه به شعر و شاعران؛ از این رو 
جای تعجبی ندارد که پس از ســه گانه «من فقط شاعرم، 
جناب سروان!»، «شب شیدایی»، «خاطره های خط خطی» 
درباره ترانه، به ســراغ شعر، آن هم شــعر کودکان رفته 
است. او در مستند «کودکی ناتمام» با همراهی علی اکبر 
زین العابدین به ســراغ شاعران نام آشــنای کودك مانند 
شــکوه قاســم نیا، ناصر کشــاورز، علی اصغر سیدآبادی، 
مصطفــی رحماندوســت و... رفته و این مبحــث را در 
این ۴۰ ســال بررسی کرده است. ســال هایی که بسیاری 
از کودکان با اســلحه و جبهه پشــت ســر گذاشتند و در 
معرض درخواســت هایی بودند. سال هایی نوستالوژیك 
که به امروز و علاقه مندی به ساسی مانکن رسیده است. 
مســیری که شاعران شناخته شــده کودکی بیان می کنند 
چگونه توانســتند از عناصر زندگی روزمره برای کودکان 
بگویند، عناصری که در آن نه خبری از آرمان باشــد نه از 
مشکلات سیاست؛ بلکه فقط کودك باشد و دنیای زیبای 

کودکــی. این فیلم که مجموعه ای از تصاویر خاطره انگیز 
و گاه دلهره آور گذشــته را در بر می گیرد، نشــان می دهد 
چه روزهایی پشــت سر گذاشته شده تا به امروز برسیم و 
کودکان آن روزها و پدران و مادران این روزها چه تلاشــی 
کرده اند تا کودکان شــان به سرنوشت شــان دچار نشود و 
کودکی کودکان شان ناتمام نماند. فیلم مجموعه ای است 
از روایت های بهترین شــاعران کودك امــروز که هرکدام 
دریچــه ای را به گذشــته باز می کننــد، تحلیل می کنند و 
دنیای شــعر کودك را می گشــایند. توانایــی صفاریان در 
مستندســازی و پژوهش و تسلط همکارش زین العابدین 
و حضورشــان در چارچوب خانه و آشپزخانه این شاعران 
کودك سبب شــده تا مخاطب لحظه ای خسته نشود؛ با 
اینکه در برابر بارش اطلاعات قرار می گیرد و در حجمی از 

خاطرات غرق می شود.
برادران امیدوار در آمریکای لاتین

بســیاری از ما با نام اولین جهانگــردان ایرانی یعنی 
برادران امیدوار (عیســی و عبداالله) آشــنا هستیم. آنان 
که از ســال ۳۳ ســفر بــه دور ایــران و دنیا را با شــعار 
«همه متفاوت، همه خویشــاوند» با موتورسیکلت آغاز 
کردند و شدند نخستین آســیایی ها که به قطب شمال و 
جنوب بروند. شــاید دیدن یك فیلم سیاه و سفید ۵۵ساله 
که عبــداالله آن را با کمترین امکانات ســاخته؛ آن هم در 
روزگاری کــه با گوگل ارث و کلــی امکانات دیگر جهان را 
می تــوان از خانه دید، به نظر بعضی ها شــاید جالب به 
نظر نرســد اما تجربه منحصربه فردی از سفر به کشور و 

آشنایی با دنیا و خواسته ها و آداب و رسوم و موسیقی آن 
سال ها است. فیلم از «اکوادور» آغاز می شود؛ کشوری که 
می گویند مرکز دنیا اســت، جایی که زمین به دو قسمت 
شمال و جنوب تقسیم می شود، در آنِ واحد هم می توان 

در نیمکره شمالی بود، هم نیمکره جنوبی.
مرگ بر ۲۰۲۰

وقتی ســال ۲۰۲۰ آغاز شــد، همه چیز انــگار به هم 
ریخت. ایــن به هم ریختگی آن چنان بود که بســیاری در 
گوشــه و کنار جهان آرزو کردند کاش این ســال به پایان 
برسد. این مستند سینمایی تعدادی از اتفاقات عجیب را با 
حضور بازیگران شناخته شده، به صورت کمدی بیان کرده 
است تا شاید اندکی از بار سختی و حماقت آن بکاهد. از 
ماجراهای ترامپ و کرونا و مشکلات اقتصادی و... در این 

فیلم ۷۰ دقیقه ای نتفلیکسی آمده است.
پادشاه دونات

شاید تصاویر زیبای دونات ها و شیرینی ها، در هر زمانی 
لذت بخش باشد؛ اما وقتی مستند پادشاه دونات را درباره 
مؤســس کامبوجی آن در آمریکا می بینید، وارد کشوری 
می شــوید که چطور خمرهای سرخ آن را تصرف کردند، 
کودکان شــان را در مزارع برنج در مقابل یك کاسه برنج 
روزانه مجبور به کار کردند و یك میلیون ساکنان پنوم پن 
را از خانه و زندگی شــان تبعید کردنــد. اینکه چطور یك 
افســر مهاجر می تواند هم شرکت و هم قنادی ای بسازد 
که در سراسر آمریکا فعالیت کند و هم پناهگاه بسیاری از 

خویشاوندان پناهنده کامبوجی خود در آمریکا شود.

کودکى ناتمام

تلنگر

بهارا تلخ منشــین، خیز و پیش آ/ گــره واکن ز ابرو، 
چهره بگشا. ســر و رویی به «سرو» و «یاسمن» بخش/ 
نوایی نو به مرغان چمن بخش. بهارا از گل و می، آتشی 
ســاز/ پلاس درد و غم در آتش انداز. بهارا شور شیرینم 
بر انگیز/ شــرار عشــق دیرینم برانگیز. بهارا زنده مانی، 

زندگی بخش/ به فروردین ما فرخندگی بخش.
حــال که زمزمه گرم بهاران از دشــت ســپید زمان 
به گوش می رســد تا دل و جان مــان را میزبان «خدای 
بهارآفرین» کنیم، فرصتی اســت تا یــادآوری کنیم که 
«نوروز» همیشــه حامل پیام های انسانی از قبیل ترویج 
مهربانــی، نوع دوســتی، مردم داری، نشــاط و... بوده و 
هســت. صدای کوبه «عمو نــوروز» را بهانه کنیم تا به 
خود قول دهیم که اخلاقی تــر زندگی کنیم؛ موضوعی 
کــه ترویج آن فلســفه بعثت پیامبر اکــرم (ص) اعلام 
شــده اســت. اخلاقی که می توانــد مهم تریــن عامل 
تقویت پیوند و همبســتگی اجتماعی باشــد و بی دلیل 
نیست که خداوند در قرآن از این ویژگی پیامبر به عنوان 
«خلق عظیم» یاد می کنــد. در حالی که امروز از ضعف 
اخــلاق رنج می بریم و دروغ و چاپلوســی و بی تفاوتی 
و... دارد جایگاه مهم تــری از صداقت پیدا می کند. این 
در حالی اســت که حضور افراد صادق و مسئولیت پذیر 

می تواند در افزایش ســرمایه اجتماعی که عامل مهم 
دیگــری در تقویت همبســتگی اجتماعی اســت، مؤثر 
واقع شــود. طبق آنچه در دین اسلام بر آن تأکید شده، 
واگذاری مســئولیت و پذیرش مسئولیتی که تخصص و 
صلاحیتــش را نداریم، هر دو، نوعی خیانت محســوب 
می شود که با اخلاق مغایرت دارد. پیامبر اکرم (ص) در 
حدیثی می فرماید: اگر کسی شخصی را به عنوان رئیس 
بر چند نفر بگمارد و بداند در میان آنها یکی شایســته تر 
از او وجود دارد، به خداوند و پیامبر او و همه مسلمین 
خیانت کرده اســت. همچنین در جای دیگر می فرماید 
که اگر کســی کاری را بپذیرد و بداند شایسته آن نیست، 
جایــگاه او در قیامت آتش خواهد بود. بیاییم اخلاق را 
فقط در خلق خوش تقلیل ندهیم که خود نوعی ظلم 
اســت. بیاییم در ســایه اخلاق، مردم داری را سرلوحه 
زندگی مان قرار دهیم. «همبســتگی اجتماعی» شــعار 
ســال ۱۴۰۰ انجمن مددکاران اجتماعــی ایران و حتی 
شعار سال جهانی مددکاران اجتماعی هم «همبستگی 
اجتماعی و اتحاد جهانی» نام گذاری شده است؛ زیرا بر 
این باوریم که «من هستم، چون ما هستیم». بحران های 
مختلــف از جمله «کرونــا» اهمیت این مــردم داری و 
بی تفاوت نبــودن در قبــال یکدیگــر، فــارغ از مرز های 
جغرافیایــی، نــژادی و... را بیش از پیــش نشــان داد. 
انسان اجتماعی نمی تواند نســبت به آنچه پیرامونش 
می گذرد، بی تفاوت باشد. در این صورت است که شعر 
حافظ شــیرازی در جامعه مصداق پیدا نمی کند: یاری 
اندر کس نمی بینم، یاران را چه شــد/ دوستی کی آخر 

آمد، دوســت داران را چه شد. شــهر یاران بود و خاک 
مهربانی این دیار/مهربانی کی سر آمد، مهربانان را چه 
شــد. ضعف اخلاق و همبســتگی اجتماعی، تهدیدی 
برای حوزه سلامت اجتماعی و امنیت اجتماعی است. 
همیشه این نکته را به خود یادآور می شوم که عشق به 
خانواده و مردم می تواند زیباترین عشــق ها باشد و یکی 
از جلوه های عشق به مردم «مسئولیت پذیری» در قبال 
آنان است. به قول شــاعر: به یقین فلسفه خلقت دنیا، 
عشق اســت/ آنچه نقش است در این گنبد مینا، عشق 
است. بدون شــک در جامعه ای که عشــق به مردم 
در آن جاری باشد، خشــونت جایی ندارد و به راحتی 
دست همدیگر را می فشــاریم. بی مناسبت ندیدم که 
از مطلبی که منتســب به «گاندی» اســت، استفاده 
کنم تا به خود یادآوری کنم که «با انگشتان گره کرده، 
نمی توانم دســت کســی را بفشــارم». همبســتگی 
اجتماعی و «ما شــدن ها» مســتلزم تقویت ارتباطات 
اجتماعی، انســانی و ترویج مهربانی اجتماعی است 
که از جمله پیام های نوروز اســت. ضمن ســپاس از 
تلاش های شما برای ساختن ایرانی آبادتر و به گویش 
مازندرانی «شــمه خنابدون» (خانه تــان آباد باد) و 
تبریک صمیمانه نوروز به شــما، همکاران و خانواده 
محترم در آســتانه ســال جدید، با کمــک از خواجه 
عبداالله انصــاری از خداوند می خواهم که: یا رب دل 
مــا را تو به رحمت جــان ده/ درد همه را به صابری 
درمــان ده. این بنده نداند که چه می باید خواســت/ 

داننده تویی هر آنچه خواهی آن ده.

هواى هم را بیشتر داشته باشیم
 سیدحسن موسوى چلک

 کمیسیر اخلاق فدراسیون
   جهانى مددکاران اجتماعى

به یاد  پروفسور  ریگو  و همراهی اش با ایران در 
دعاوی حقوقی

حقوق بین  الملل در حرکت

«مجموعه مقــالات حقوق بین  الملل در حرکت:  �
چشم اندازهای جدید» عنوان ارج نامه ای است که در 
یاد پروفسور فرانســوا ریگو، حقوق دان نامدار، منتشر 
شــده اســت که روزگاری در کنار حقوق دانان ایرانی 
در دعاوی حقوقی آمریــکا علیه ایران، به  یاری ایران 
برخاست. دکتر محســن محبی، حقوق دان برجسته 
ایرانی که خود از حقوق دانان سرشــناس در دعاوی 
بین المللــی مــا اســت و از نزدیک بــا حقوق دانان 
برجســته خارجی ازجمله پروفســور ریگو و آنتونیو 
کاسه ســه و دیگران دوســتی و همکاری داشته، در 
حق شناســی از همراهی پروفســور ریگو با وطنش، 
بــه همــکاران بین المللی خــود پیوســته و در کنار 
چندی دیگر از اســتادان خارجــی حقوق بین الملل، 
مجموعه مقالاتــی به یــاد این حقوق دان برجســته 
تدارک دیده اســت. این کتاب، مشــتمل است بر ۱۹ 
مقاله به زبان انگلیسی و فرانسه و به قلم نویسندگان 
ایرانی همچون اســتاد دکتر حســین صفایی و دکتر 
مصطفی محقق داماد و دیگران و نیز استادان خارجی 
حقوق بین الملل همچون استاد آلن پله (حقوق دان 
فرانســوی و وکیل ارشــد خارجی در تیــم حقوقی 
ایــران در دو پرونده مطروحه علیــه آمریکا در دیوان 
بین  المللی دادگســتری) و اســتاد ووان لوو (اســتاد 
حقوق بین الملل آکسفورد و عضو تیم حقوقی ایران 
در دیوان بین المللی دادگســتری). ارج نامه پروفسور 
ریگو پس از هفت ســال که از درگذشت او می گذرد، 
در ۳۸۵ صفحه از ســوی انتشــارات دانشگاه لوآن 
بلژیک به چاپ رســیده و در ایــران توزیع محدودی 
بین استادان حقوق داشته و هنوز در دسترس عموم 
قرار نگرفته اســت. نسبت پروفســور ریگو با حقوق 
ایــران، حکایتی خواندنــی دارد: هنگامه  خطیر دهه 
۶۰ اســت و جنگ و جنــون، خاورمیانــه را به آتش 
کشــیده اســت. برای رفع بخشــی از خصومت  ها و 
کشــمکش های حقوقی بــا ینگه دنیــا، دیوانی برای 
داوری در پایتخت صلح جهان، لاهه برپا می شود به 
نام «دیوان داوری ایران-آمریکا». مأموریت این دیوان 
حل وفصل صدها و بل هزار پرونده ای است که پس 
از انقلاب اســلامی در دادگاه های آمریکا علیه دولت 
نوپای انقلاب مطرح شده و به توقیف میلیاردها دلار 
از اموال ایران منجر شــده است. تأسیس این دیوان، 
نه تنها یک تجربه  تاریخی در حل وفصل مسالمت آمیز 
اختلافات بین المللی به شــمار مــی رود، بلکه یک 
فرصت حقوقی بین  المللی را پیش روی حقوق دانان 
ایرانی گشود و آنان را با یکی از پیچیده ترین حوزه  های 
حقوق بین  الملل آشــنا کــرد. دیــوان  داوری ایران و 
آمریکا با چنین حجمی از پرونده ها و با هیئت ۹نفری 
داوران، بزرگ تریــن دادگاه داوری تاریخ بوده و در آن 
قریب به چهار هزار پرونده علیه ایران مطرح شــده 
است. پیداســت که نخســتین هماوردان این میدان 
حقوقی تــازه، وکلا و حقوق دانان ایرانــی بودند، اما 
مشــارکت حقوق دانان ایرانی برای پیشبرد پرونده ها 
و دفاع از حقــوق ایران به تنهایــی کفایت نمی کرد؛ 
زیرا آنان که مقبولیــت علمی و تجربی دارند، گاه در 
دید دولت وقت مشروع نیستند و آنان که مشروع اند 
گاه تجربه  بین المللی کافــی ندارند. ناگزیر ایران باید 
دســت به دامان مشــاوران و حقوق دانــان خارجی 
می شــد که شد. اما بیش از  دو، سه نفر از آنان حاضر 
نشــدند در این میدان حضور پیدا کنند، اما سرانجام 
استادی برجســته رادمردانه قدم پیش گذاشت و به  
کمک استادان و حقوق دانان ایرانی شتافت: پروفسور 
فرانسوا ریگو با همکاری استاد دیگری، پروفسور جو 
ورهون، هر دو اهل بلژیک. شگفتا که در قضیه  نفت 
در دوران دکتر مصدق نیز -بنا بر گزارش غلامحسین 
مصدق- پیداکردن اســتادی برجســته که از حقوق 
ایران دفاع کند، دشــوار بوده و برخی استادان نامدار 
حاضر نمی شدند چنین مسئولیتی را بپذیرند تا اینکه 
بالاخره یک اســتاد حقوق از بلژیک به نام پروفســور 
رولن، به کمک دکتر مصدق می آید. پروفسور فرانسوا 
ریگو، اســتاد برجســته حقــوق بین الملــل و عضو 
انســتیتو حقوق بین الملل و اســتاد دانشکده  حقوق 
دانشــگاه لــوآن بلژیک اســت کــه روزگاری محمد 
بجاوی، حقوق دان برجسته  الجزایری (رئیس دیوان 
بین المللی دادگستری در دهه  ۱۹۹۰) درباره آن گفت: 
«کتاب حقوق بین الملل پروفســور ریگو، سال هاست 
کــه بدیل و جانشــین نــدارد و به راســتی ام الکتاب 
(Liver de les livers) به شــمار می رود». استاد ریگو 
آنچــه از تجربه و دانش حقــوق بین الملل در توان 
داشت سخاوتمندانه در اختیار ایران قرار داد. روزگاری 
در دهه ۱۳۷۰ در دعوای سکوهای نفتی علیه آمریکا 
به عنوان قاضی ویژه  ایران منصوب شد و نظریه  او که 
ذیــل رأی دیوان آمد، افزون بر آنکه حاکی از تســلط 
ویژه  او بر دو ســاحت حقــوق بین الملل عمومی و 
خصوصی است، نشان از همدلی عالمانه  او با طرف 
ایرانی دارد. باری، ناکامی ها و کامیابی های بین المللی 
حقوقی ایران در دیــوان داوری ایران-آمریکا و دفاع 
جانانــه در برابــر ســیل دعــاوی و هــزاران پرونده  
آمریکایی ها را باید در مجالــی دیگر واکاوی کرد، اما 
تردیدی نیست که بخشی مهم از دستاوردهای ایران 
در عرصه  حقــوق بین الملل، مرهون مشــورت های 

عالمانه استادانی مانند فرانسوا ریگو به ایران است.

اتفاق هفته نوشت

انگار همه چیز تندتر و همه جا شــلوغ تر می شــود. 
رفت وآمدها بیشتر و سیاهه کارها فشرده تر است. با اینکه 
سالی که گذشت، ســال کرونایی بود، باز هم فشردگی ها 
و تندشــدن های اسفند در شهر هســت. درختان جوانه  
زده اند و شــاخه ها پرشکوفه شده اند. جهان بی درنگ راه 
خود را می پوید و زمان می گذرد، بدون  آنکه چاره ای برای 
بسیاری از درد و رنج ها، از دســت دادن ها، بی قراری ها یا 
تنهایی ها باشــد. رویش از خاک سرد و درخشش آفتاب 
نمایان کننده چیرگی هســتی بر نیستی اســت و از این رو 
نوروز جشن بزرگ پاسداشت زندگی است که پویا و پرتوان 
بر خستگی ها، دل شکستگی ها و فرسودگی ها می جوشد 
و می روید و بالنده می شــود. آیا پاسداری از نوروز تنها به 
گاه بهره منــدی و برخورداری معنا داشــته یا خود نوروز 
هــوای تازه و راهی برای پایداری در برابر تاریکی و نداری 
و خمودگی بوده اســت؟ آیینی که چند هزار ســال همه 
را در کنار یک ســفره بــا نمادهایی از رســتن، کامیابی و 
پیوســتن آگاهانه گرد هم آورده، ستایش آفریدگار زندگی 
و زندگی را به پیش برده است. سال نو تنها با رفت و روب 
و فراهم  ســازی رنگ  و  آب نو نمی شــود، بلکه آن تازگی 
بایــد در پردازش های ما ببالد و ســر برکشــد. جان و تن 
تازه کردن هم نمی شــود، مگر درنگ و توجه به آنچه بر 
دیگری/ دیگران می گذرد. ســفره هفت سین در هر خانه 
پهن می شود؛ ولی نمادی است همگانی و گرد آن همسایه 
و هم محله و همشــهری و هم میهن مان به آفتاب مهر 
دل بســته و درود می گویند. پس نوروز درنگ دارا و ندار، 
توانا و ناتوان، آهسته و پرشتاب و همه و همه آنانی است 
کــه به مهر باور دارند و از مهربانی بوســتان های زندگی 

می پرورند. شاید این واژگان چنین انگاره ای پدید آورد که 
خیالی می نویســم؛ ولی چنین نیســت. به قدر سال های 
زندگی ام نوروزهایی بســیار گوناگــون تجربه کرده ام که 
هــم تلخی بوده و هم شــیرینی، هم با خویشــان و هم 
تنها، جنگ بوده یا آشــتی، هم چالش و فشار بوده و هم 
رویش و ســازندگی و بهبود. این همه گوناگون ولی گویی 
نوروز بودن این آیین مانند تابش خورشید بر زمین خسته، 
همواره جان بخش بوده است. از دستان حنابسته ای که 
تخم مرغ های رنگی پوست پیازی را در دستان کودکانه ما 
گذاشت، دیگر نشانی جز سنگی بر آرامگاهی نیست و از 
عزیزانی که به شــوق دیدارشان و مجلس  گرم کردن های 
آنها دید و بازدید رفته ایم، جز نامی و یادی نمانده است. 
با این همه آن جان نوشونده، آن پویایی رستن، رهایی از بند 
و بست های تلخی  آفرین و آن نوروز بودن روزهای نو گویی 
جانی دیگر است که در کالبد فرسوده و روان رنجیده مان 
می تواند شوری دیگر برانگیزد و یاد رفتگان مان را گرامی 
بدارد. یک سال بسیار دشوار، ســالی که بد بود و تاریک، 
گذشــت و در آخرین روزهای اسفند کم توانی مردم برای 
فراهم کردن بایسته ها و گرفتاری در چنبره نیازها تلخی 
این ســال را بیشتر می کند. با آگاهی از این تلخی و رنج 
ولی از نوروز می نویســم که امید روشــنایی ما اســت؛ 
نــوروزی که جنگ و یورش همســایگان یا فشــارها و 
چالش ها هرگز از نوزایی و تابندگی آن نکاســته است. 
از نوروز می نویســم که گرمای امیدبخش مهر اســت؛ 
تابشــی بر جان های خسته از مغاک مرگ و ناامیدی، از 
آیینــی که ما را به یاری هــم فرامی خواند، به در آتش 
افکندن پلیدی و ناپاکی و جشــن مهربانی و باهم بودن 
در سراسر جهان است. گرچه تلخ کام، گرچه در چالش 
و فشــار، به نوشدن در کنار هم و به یاری هم باور دارم 
و از جان برای آبادی و ســربلندی ایران و شــادکامی و 
بهروزی ایرانیان می کوشــم. خجســته است نوروز، به 

شادباش ایران و به  پاس همدلی ایرانیان.

عبور  از سال سخت
 الهام فخارى

 عضو شوراى شهر تهران

تحلیل

«بگذار نفس بکشــم» به خیابان های لندن آمده 
اســت؛ این بار پس از ربایش و قتل یک دختر جوان 
انگلیسی در جنوب لندن به دست پلیس! هنوز چند 
ماهی بیشــتر از مرگ جورج فلوید به  دست پلیس 
در آمریکا نگذشــته اســت که قربانی دیگری، روح 
کارزار «جان ســیاهان مهم اســت» را در لندن زنده 
کرده اســت. این بار در لندن، مــردم و فعالان مدنی 
و به ویــژه زنان بــه خیابان آمده انــد و می گویند که 
می خواهند خیابان های شهرشــان را از خشونت و 
تجاوزگران پس بگیرند؛ در کارزاری با همین اســم: 
«خیابان هایمــان را پــس می گیریــم». اعــلام آمار 
خشونت و تجاوز به زنان در هفته گذشته در بریتانیا 
همه را شــوکه کرده است. رســانه های بریتانیا در 
هفته گذشته خبری را منتشر کردند که ۹۸ درصد از 
زنان بالای ۱۶ سال در بریتانیا، آزار و اذیت جنسی را 
تجربــه کرده اند. آماری که چند روز بعد با خبر قتل 

«سارا اورارد»، خشم مردم را برانگیخت.
در روزهایــی کــه براســاس قوانیــن مقابله با 
گســترش کوویــد ۱۹ در بریتانیا، هرگونــه تجمعی 
ممنوع اســت، زنان بــه خیابان ها آمدنــد تا یادبود 
ســارا را برگزار کننــد. پلیس لندن کــه در ماجرای 
قتل ســارا متهم اصلی اســت، نتوانســت بین حق 
زنان در تجمع برای برگزاری یادبود ســارا و قوانین 
ممنوعیت تجمع، تعادلی برقرار کند و این تظاهرات 
در بخش هایی با دســتگیری چهار نفر از معترضان 
همراه شد؛ موضوعی که واکنش های متعارضی به 
را برانگیخت. اغلب رســانه ها از اقدام پلیس هایی 
که در خط مقدم مواجهه با معترضان قرار داشتند، 
به منظور صیانت از قانــون منع تجمعات، حمایت 
نســبی کردند، اما به برخورد خشــن آنــان با مردم 
و تاکتیــک پلیس در دســتگیری معترضان شــاکی 

شده اند.
مســئله اینجاست که رئیس پلیس لندن هم که 
درخواســت ها برای اســتعفای او در این ماجرا بالا 
گرفته، خودش زن است و وزیر کشور، «پریتی پاتل»، 
دیگر مسئول دخیل در این ماجرا هم زن است. «دیم 
کریســیدا دیک»، رئیس پلیس، می گوید اکنون وقت 
استعفای او نیســت و اتفاقا زمانی است که حضور 
یک زن در رأس پلیس لنــدن، حیاتی و تعیین کننده 
اســت. بوریس جانسون و پاتل، هر دو، از او حمایت 
کرده و گفته اند که لازم نیســت وی اســتعفا دهد. 
روز سه شنبه، نخست وزیر اعلام کرد تدابیر تازه ای را 
برای حمایت از زنان در مقابل تجاوز جنســی اتخاذ 
کرده اســت. بر اســاس تصمیم بوریس جانســون، 
از ایــن به بعــد میخانه هــا و کلوپ های شــبانه با 
پلیس های لباس شــخصی کنترل خواهند شــد تا 
ضمانت بیشــتری بــرای امنیت زنان در شــب های 
لندن وجود داشــته باشــد. علاوه بر این، بودجه ای 
که بر نصب و ارتقای دوربین های امنیتی در ســطح 
شــهر در نظر گرفته شــده، دو برابر شده و به حدود 
۴۵ میلیون پوند رســیده است. نخست وزیر می گوید 
در کنــار این اقدامات حفاظتی لازم اســت که نظام 
قضائی محکم تری برای حمایت از زنان هم تدارک 

ببینیم.
نکته جالــب در این میان این اســت که اگرچه 
«پریتی پاتل»، وزیر کشــور، از عدم استعفای رئیس 

پلیــس لنــدن حمایت می کنــد، امــا در عین حال 
خــودش هم می گوید کــه وقتی شــب ها در لندن 
قدم می زند، احســاس ناامنی می کند. وزیر کشور به 
نمایندگان پارلمان هم ایــن نکته را به زبان دیگری 
گفته است؛ او در جمع نمایندگان پارلمان گفت که 
از روز جمعــه تاکنون ۷۸هــزار زن، تجربیات خود 
از تجاوز جنســی مردان به آنان را در پاســخ به یک 
پژوهش، با ســایرین به اشــتراک گذاشــته اند. او به 
اعضای پارلمان می گوید کــه نمی تواند کتمان کند 
که «شــب ها هنگامی که در خیابان های لندن قدم 
می زنیم، نمی توانیم از صدای پاهایی که از پشت  سر 
به ما نزدیک می شــوند، نگران نباشیم». وزیر کشور 
در عین حال به پارلمان می گوید اگر برخورد پلیس 
خشن بوده است، چرا هیچ کدام از معترضان آسیب 
ندیده انــد و اگــر معترضان علیه پلیس دســت به 
خشــونت نزده اند چرا تعداد پلیس هایی که آسیب 

دیده اند به این میزان بالاست؟
به نظر می رســد توضیحات پاتــل در پارلمان به 
قدری قانع کننده بوده که «کر اســتارمر» رهبر حزب 
کارگر هــم در زمره افرادی قرار گرفته اســت که با 
استعفای رئیس پلیس لندن مخالفت کند. علاوه بر 
این، حمایت رهبر حزب مخالف از اقدامات افسرانی 
کــه در خط مقدم برخــورد با معترضــان بوده اند، 
حاکی از این اســت که حاکمیــت به  صورت متحد 
می خواهند کــه اجازه ندهند پلیس لندن در بحران 
بیشــتری فرو رود و تمرکزش را بر مســائل از دست 
دهد؛ یک آتش بس موقت تا نتایج تحقیقات درباره 
نقش یک افســر پلیس در قتل ســارا اورارد، روشن 

شود.
با این وجود، این گونه هم نیســت که مواضع دو 
حزب کاملا به هم نزدیک باشــد. حزب محافظه کار 
به ریاســت بوریس جانســون که اینک قدرت را در 
بریتانیا در دســت دارد، این فرصت را در اختیار دارد 
که لایحه ای را که به هرچه پلیســی ترکردن جامعه 
کمک می کنــد، به اســم حفاظت از حقــوق زنان 
تصویب کند. حــزب محافظه کار در لایحه ای که به 
نــام «جرم، محکومیت و دادگاه» تهیه کرده، اگرچه 
مجازات های شــدیدتری را علیه متجاوزان جنسی 
و قاتلان کــودکان پیش بینــی کرده، امــا هم زمان 
محدویت هایــی نیز علیه تجمعــات مردمی اعمال 
کرده اســت. بر اساس این لایحه، از این پس، پلیس 
می توانــد تعــداد معترضان را کنترل کند، ســاعت 
آغــاز و پایان یــک تجمع را تعیین کنــد و همچنین 
تجمــع در بیرون محوطه پارلمــان را ممنوع کند و 
حتــی معیارهایی را برای حداکثر ســروصدایی که 

معترضان می توانند به راه بیندازند، تعیین کند.
به نظر می رســد حزب محافظه کار اگرچه در نگاه 
اول به خاطــر اعتراضات چند روز اخیــر در اعتراض 
به مــرگ ســارا اورارد و همچنین برخــورد پلیس با 
معترضــان، در گوشــه رینگ قرار گرفته اســت، اما با 
زیرکی و با اســتفاده بهینه از فرصتی که این واقعه در 
اختیار آنان قرار داده اســت، صحنه را عوض کرده اند 
و اینــک در آســتانه تصویــب لایحه ای هســتند که 
آزادی های مدنی را محدودتــر از هر زمان دیگری در 
تاریخ معاصر می کند و این برای حزب کارگر و احزاب 

لیبرال تر اصلا اتفاق خوشایندی نیست.

خیابان هایمان را پس مى گیریم
 محمود ملکى


